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طنین قطعات ماندگار 
همایون شجریان در میدان فاطمی

سجاد مالمیر: کنسرت همایون شجریان و سهراب و  �
تهمورس پورناظری به همت شرکت فرهنگی-هنری 
«دل آواز» در روزهاي یکشنبه، ۱۲ و چهارشنبه، ۱۵ آذر، 
در تالار وزارت کشــور برگزار شد. این کنسرت علاوه بر 
این روزها با حمایت مؤسســه «آفرینش هنر بارانا» با 
مدیریت ســهراب و تهمورس پورناظــری در روزهای 
۱۸، ۱۹، ۲۷ و ۲۸ آذر هم در ســالن وزارت کشور تکرار 

می شود.
یکشــنبه، ۱۲ آذر و چهارشــنبه، ۱۵ آذر، کنســرت 
«ایرانِ من» با هنرنمایی همایون شــجریان و سهراب 
و تهمورس پورناظری در دو ســانس در سالن وزارت 
کشــور برگزار شــد که در آن تمامی قطعات ماندگار 
سال های اخیر همایون شجریان اجرا شدند و بسیاری 
از قطعات خاطره انگیز سال های اخیر شجریان که در 
همکاری با برادران پورناظری خلق شــده، به سمع و 

نظر طرفداران موسیقی ایرانی و موسیقی پاپ رسید.
مخاطبان کنسرت می دانســتند که این کنسرت با 
تمامی اجراهای چند ســال اخیر همایون شــجریان 
متفاوت اســت، چون برای اولین بار است که همایون 
قصد دارد تمامــی قطعات پرطرفــدار خودش را به 

صورت یکجا اجرا کند.
همایون و تهمورس به اجرای ساز و آواز «کولی» 
پرداختنــد. پس از اجــرای قطعه «کولی»، ســهراب 
پورناظــری به همــراه نوازندگان ســازهای ایرانی نیز 
روی صحنه حضور یافتند و این گروه نوازی که نســبتا 
طولانی هم بود، به قطعه «او می کشــد قلاب را»، از 
ســاخته های ســهراب پورناظری روی یکی از اشعار 
سعدی ختم شــد. «دل به دل»، از قطعات آلبوم «نه 
فرشــته ام نه شــیطان»، اثر بعدی این کنســرت بود. 
سپس نوازندگان سازهای کلاسیک نیز به ارکستر روی 
صحنه اضافه شدند تا دو قطعه از موسیقی فیلم «رگ 

خواب» اجرا شود.
اجرای قطعه «گریه می آید مرا» با همراهی ویلن و 
ویلنسل آغاز شد و در ادامه سهراب پورناظری کمانچه 
خود را برداشت و شــروع به هنرنمایی کرد. همایون 
نیز این قطعه را بدون مقدمه و دکلمه اجرا کرد. «ابر 
می بــارد»، اثری دیگر از موســیقی فیلم «رگ خواب» 
بود که در ادامه قطعه «گریه می آید مرا» با همراهی 
سازهای کلاسیک اجرا شد. در ادامه کنسرت، همایون 
با همراهی ارکســتر سازهای کلاسیک و ایرانی قطعه 
«حصار» را خواند و بعد آواز کوتاهی با نام «آواز باران 
کجا» را برگرفته از آواز اســتاد کریم خانی اجرا کرد که 
اجرای این قطعه بلافاصله به اجرای اثر «خوب شد»، 
از محبوب ترین آثار دو، سه ماه اخیر سهراب پورناظری 

و همایون شجریان منتهی شد.
قطعه «خوب شــد» با ترانــه ای از اهورا ایمان که 
از آثار ساخته شــده برای پروژه کنســرت- تئاتر «سی» 
بود، توجه تماشــاگران را به خود جلب کرد و باوجود 
اینکه نسخه اســتودیویی این قطعه همچنان منتشر 
نشــده اســت، جزء معدود قطعات کنســرت بود که 
برخلاف عرف اجراهای همایون، مخاطبان در اجرای 
آن با همایون همراه شدند و ترجیع بند آن را یک صدا 

خواندند.
طبــق برنامه ریزی هایــی که صــورت گرفته بود، 
قطعات محبوب پروژه های «نه فرشته ام نه شیطان»، 
«رگ خواب» و «آرایش غلیظ» به عنوان ســه قطعه 
پایانی کنسرت انتخاب شده بودند تا سالن وزارت کشور 
در دقایق پایانی این کنســرت شور وصف ناپذیری پیدا 
کند. شــجریان پس از اجرای قطعه «رگ خواب»، اثر 
«آهای خبردار» و در ادامــه، قطعه «با من صنما» را 

خواند.
نوازندگان ســازهای ایرانی و غیرایرانی کنســرت 
«ایران من» را آزاد میرزاپور (بربط و ســه تار)، حســین  
رضایی نیــا (ســازهای کوبــه ای)، آییــن مشــکاتیان 
(ســازهای کوبه ای)، مهیار طریحی (سنتور)، آرشاک 
زهاکیان (کلارینــت و دودوک)، اریک مانوکیان (ویلن 
یــک)، نیما زاهدی، امین عطایــی و آرمان گریگوریان 
(ویلن دو)، آرمن گاســپاریان (ویولا)، نارک گاسپاریان 
(ویلنســل)، واردان آراکلیــان (گیتاربیــس)، هــادی 
اســماعیلی (کنترباس)، سپیده شکرآبی (چنگ)، تینا 
جامه گرمی (ویلن یک)، یگانه حســینی نیا (ویلن دو)، 
لعیا اعتمادی و نیلوفر سهی (ویلن  آلتو) و نگار نوراد 

و آتنا اشتیاقی (ویلنسل) تشکیل می دادند.

دانشجویان امروز 
نیم بها فیلم ببینند

گــروه هنر: فیلم هــای اکران شــده در پردیس  �
کــوروش، روز شــنبه، ۱۸ آذر، برای دانشــجویان 
نیم بها خواهد بود. دانشــجویان می توانند شنبه، 
۱۸ آذر، بــا ارائه کارت دانشــجویی فیلم انتخابی 
خــود را در پردیس کــوروش به صــورت نیم بها 

تماشا کنند.
 بلیت فیلم های ســینمایی این پردیس شنبه، 
۱۸ آذر، بــرای دانشــجویان تمامــی رشــته های 
تحصیلی به صورت نیم بها ارائه خواهد شد. دلیل 
این اتفاق، احترام به روز دانشــجو در تاریخ ۱۶ آذر 
اســت که به دلیل هم زمانی با روز بعد از تعطیل 

رسمی در شنبه، ۱۸ آذر، برگزار می شود. 

زیرآسمان فیروزه اى

تبعات رسوایی های جنسی در آمریکا
«منشور اخلاقی»

 اسکار تنظیم می شود

گروه هنر: تبعات رسوایی های جنسی در آمریکا  �
هر روز بیشتر از روز قبل می شود. شاید کسی تصور 
نمی کرد تجاوز و سوءاســتفاده جنســی «هاروی 
واینستین»، تهیه کننده مشهور و قدرتمند هالیوود، 
به هنرپیشگان زن این چنین موج افشاگری را علیه 
تجاوزگران به راه بیندازد. در تازه ترین تحولات خبر 
رســیده که آکادمی اسکار در نامه ای به اعضایش 
اعلام کرده قرار است استانداردهای رفتاری برای 

آنان تعیین شود!
بــه گزارش ددلایــن، در نامه ای که پنجشــنبه 
برای اعضای آکادمی اســکار ارســال شده، داون 
هادســون، مدیرعامل آکادمی اعــلام کرده هیئت 
مدیــران ارزش هایی تعیین کرده انــد که به عنوان 
استانداردهای رفتاری اعضا مورد تأیید قرار گرفته 

است. 
همچنین گفته شده این بیانیه نتیجه مأموریت 
ویژه ای از ســوی دیوید رابین، رئیس هیئت مدیره 
آکادمی است که طبق آن اعضای این گروه تصمیم 
گرفتند با تحقیقات و بررســی های چندین ســاعته 
پیش نویســی برای ارزش گذاری مراحل بعدی کار 

تعیین کنند. 
در ایــن نامه آمده اســت: پس از ســاعت ها و 
هفته ها مشاوره با استادان اخلاق، تجارت، فلسفه 
و حقــوق از جورج  تــاون، هاروارد، نــورت دام و 
اســتنفورد، در کنار متخصصانــی در زمینه منابع 
انسانی و آزارهای جنسی، این نتایج به دست آمده 

است. 
این گروه با کارآفرینــان در تلویزیون و آکادمی  
بریتانیــا نیــز ملاقات کردنــد و به عنــوان مرجع 
بــه مطالعه کدهای رفتاری ســایر ســازمان ها، از 
جمله اف بــی آی، فیلم مســتقل و یوســی ال ای 
نیز پرداختند. هادســون می نویسد: هنوز کارهای 

بیشتری باید انجام شود. 
ایــن امر مهــم در نهایت اقدامــات لازم برای 
رســیدگی به اتهام های مربوط به ســوءرفتارهای 
جنســی را نهایی و این اطمینــان را ایجاد می کند 
که ما می توانیم به صورت صحیح و سریع به آنها 
رســیدگی کنیم. این اصول رفتاری در سال جدید 

برای همه اعضا ارسال می شود. 
در ایــن نامه ذکر شــده در آکادمی جایی برای 
افرادی کــه بخواهند از موقعیت یــا قدرت خود 
سوء اســتفاده کنند وجود نــدارد. آکادمی علوم و 
هنرهای ســینما پیش از این واینســتین را از جمع 

اعضای خود اخراج کرده بود. 
هیئت مدیــره ۵۴ نفره این آکادمی که شــامل 
بزرگانی مثل اســتیون اســپیلبرگ، تــام هنکس و 
ووپی گلدبرگ می شود، چند هفته قبل رأی بر لغو 
عضویت مادام العمر واینســتین داد که مشخص 
شده طی سال ها، سوءرفتار جنسی خود را بر ده ها 

زن تحمیل کرده است.
 آکادمــی اســکار در بیانیه ای اعــلام کرد: ما 
ایــن کار را فقط برای ایــن نمی کنیم که خود را از 
کســی دور کنیم که استحقاق احترام همکارانش 
را ندارد، بلکه می خواهیم این پیغام را بفرســتیم 
که عصر جهل خودسرانه و همدستی شرمسارانه 
در ســوءرفتار جنســی و آزار در محیــط کار، در 
صنعت ما به پایان رســیده اســت. تنهــا یک نفر 
در تاریــخ ۹۰ســاله آکادمــی از آن اخراج شــده 
بــود؛ کارماین کاریــدی، بازیگری که از سیاســت 
به اشتراک نگذاشــتن فیلم های فصل جوایز تخلف 
کرده بود و فیلم هایی را که برایش فرســتاده شده 

بود به صورت آنلاین منتشر کرد. 

آخرین اجرای پاییزی ارکستر 
سمفونیک تهران در آستانه شب یلدا

گروه هنر: ارکستر ســمفونیک تهران در آستانه  �
شــب یلدا در تالار وزارت کشــور بــه روی صحنه 
می رود. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
بنیــاد رودکی، اجرای جدید ارکســتر ســمفونیک 
تهران ســاعت ۲۱ روز ۲۹ آذر به رهبری شــهرداد 
روحانی روی صحنه می رود. ارکســتر سمفونیک 
تهران در ایــن روز کارناوال حیوانــات اثر «کامیل 
ســن سان» را اجرا می کند. پیتر و گرگ، از «سرگئی 
پروکفیف» با روایت الهام جعفر نژاد قطعه دیگری 
اســت که برای این اجرا در نظر گرفته شده است. 
باروک فلامینگو برای ۴ هارپ و ارکســتر اثر «دبورا 
هانســون» با تنظیم برای ۴ هارپ از فتانه شاهین 
قطعه دیگر این اجرا اســت. ارکســتر سمفونیک 
تهران در این روز موســیقی فیلم «دور دنیا در ۸۰ 
روز» اثر «ویکتور یانگ» و «بربادرفته» اثر «ماکس 
اشــتاینر» را اجرا می کند. علاقه منــدان می توانند 
بلیت این رویداد را از ســایت ایران کنســرت تهیه 

کنند.

روى خط خبر

سال پانزدهم    شماره 3029 هنر شنبه   18 آذر 1396

ســام پورمهدی:  نمایشــگاه خوشنویســی و ســرامیک با عنوان «دربرداری و 
سروکردن» حاصل کار مشترک آرش شیرین باب و فارست ال میدلتون، هنرمند و 
سفالگر بنام آمریکایی، است که تا اواخر نوامبر ۲۰۱۷ در مرکز اسلامی فرهنگی 
شمال کالیفرنیا دایر است. این نمایشگاه از جهاتی دارای ایده  ای بکر و کاربردی 
بود. جدای از جذابیت های بصری که این نمایشگاه به تمامی واجد آن بود، ایده 
کاربردی کردن یک هنر نیز از جمله نکات برجسته و بارز آن به شمار می رفت. با 

شیرین باب درباره نمایشگاه و ویژگی های آن گفت وگو کردیم. 
 چه شد به فکر برگزاری این نمایشگاه افتادید؟  �

ایده کار روی سفالینه های بی نظیر نیشابور سال هاست در ذهن من بوده. در 
سال هایی که در دانشگاه تهران دانشجوی طراحی صنعتی بودم، با کنجکاوی 
موزه هــای تهران و ایران را جســت و جو و اشــیا و دست ســاخته های زیبای 
تاریخی مان را به لحاظ طراحی فرم و نقش ونگار و نوشته های روی آنها تحلیل 
می کردم تا به نوعی بتوانم المان های هویت ساز هنر ایرانی- اسلامی را کشف و 
در طرح های نوین احیا کنم. یادم هست که یکی از آثاری که خیلی تحت تأثیرم 
قرار داد، یک بشــقاب نیشابوری در موزه رضاعباسی بود که روی آن خطوطی 
با رنگ آبی از وسط نوشته شده بود و به سمت چپ آن قدر ادامه پیدا می کرد 
که از ظرف خارج می شــد. اثری بود بسیار مدرن و بدون تقارن سنتی با وجود 
دارابودن المان های ســنتی. ســال ها بعد، زمانی که در موزه تازه افتتاح شده 
هنرهای اسلامی «آقاخان» در تورنتوی کانادا، در کنفرانس تاریخ شناسان هنر 
اســلامی شرکت می کردم، بحث در مورد اینکه آیا سفالینه های زیبای نیشابور 
با آن همه نوشــته روی آنها، استفاده می شــدند یا برای تزئین بودند، توجهم 
را مجددا به این ســفالینه ها جذب کرد و به دنبــال این بودم که بتوانم آثاری 
کاربردی با الهام از ســفالینه های نیشــابور ایجاد کنم. پــس از اینکه افتخار 
شاگردی استاد سیدمحمدوحید موســوی جزایری را در خواندن خط کوفی و 
خوشنویسی این خط اســرارآمیز پیدا کردم، فکر کردم به احیای سفالینه های 
سبک نیشابور نزدیک تر شده ام و همین مسئله آرام آرام راهی شد برای تعریف 

پروژه «دربرداشتن و سروکردن». 
 برگزاری نمایشگاه هنرهای سنتی در آمریکا باید چه ویژگی هایی داشته  �

باشد که بتواند مخاطب آمریکایی را جذب کند؟ 
بنده چندسالی است در زمینه معرفی هنرهای ایرانی و اسلامی در آمریکا 
در حال تلاش هســتم؛ هم به صورت نمایشــگاه های فــردی و گروهی و هم 
در قالب برنامه های فرهنگی شــامل ورک شاپ، کلاس، گردهمایی و نمایش 
فیلم که از ســوی مؤسســه هنری ضیاء آرت ســنتر برگزار می کنم. برخی از 
این فعالیت ها روی هنرهای ســنتی متمرکز اســت مانند خوشنویسی سنتی، 
تذهیب، طراحی هندسه اســلامی و برخی بر هنرهای مدرن و امروزی تمرکز 
دارنــد. در هر دو زمینه ســنتی و مــدرن، مخاطبان آمریکایی بیــن ۶۰ تا ۷۰ 
درصد مخاطبان را تشــکیل می دهند. سایر مخاطبان، شامل مهاجران ایرانی 

و خاورمیانه ای و ســایر ملیت های ساکن آمریکا هســتند. آثار سنتی و اصیل، 
مخاطبانی را بیشتر جذب می کند که با عمق فرهنگ ایرانی آشنا هستند، مانند 
دانشــگاهیان، هنرمندان و مجموعه داران آثار سنتی و آنتیک. درحالی که، آثار 
مدرن، مخاطبان عام تــری را جذب می کنند. آثاری که بتوانند مایه های اصیل 
سنتی را با تکنیک ها و سبک های مدرن ارائه دهند و به لحاظ مفهومی حرفی 
برای گفتن داشته باشند نیز بستر مناسبی برای ارائه فراهم می کنند. به عقیده 
من، هر دو نوع و ســبک هنری بایــد با کیفیت بالا ارائه شــوند تا بتوانند هم 
گســتره هنر ایرانیان را بشناسانند و هم بازار مناســبی را تعریف کنند. یکی از 
مهم ترین مؤلفه ها در این زمینه، ارائه حرفه ای آثار، ارائه توضیحات مناسب و 
کافی به انگلیسی برای مخاطبان و وجود تاریخچه و ارزش فرهنگی و هنری 

قابل عرضه برای آثار است. 
 درباره محتوای آثار و نیز هنرمندانی که در این نمایشگاه شرکت کردند  �

توضیح دهید. همه آثار حاوی نوشــته هایی روی خود هســتند، چرا این 
نوشته ها انتخاب شده است؟ 

نمایشگاه «دربرداشتن و سروکردن»، شــامل آثار بنده با همکاری فارست 
ال میدلتون، هنرمند و سفالگر بنام آمریکایی، است. در طول سه سال گذشته، 
همــکاری و هم فکری با این هنرمند، منجر به خلق آثار ســفال و ســرامیکی 
شده اســت که از یک سو دربرگیرنده خوشنویسی کوفی ملهم از سفالینه های 
نیشابور هستند و از سوی دیگر به دغدغه های اجتماعی و فرهنگی دورانی که 
در آن زندگی می کنیم، در ســطح فردی و جهانی می پردازند. این آثار، در سه 
شکل ۱- کارکردی، ۲- هنری و ۳- چیدمان مفهومی ارائه شده اند. مفاهیم و 
نوشته های روی آثار، گاهی از اشعار عرفانی ایران، مانند «این تن اگر کم تندی» 
مولوی و «این کوزه گر دهر چنین جام لطیف می سازد و باز بر زمین می زندش» 
خیام مایه می گیرند. گاه، به اشعار اجتماعی- سیاسی شاعران معاصر افغان، 
از جمله میرشــاهی مسعود، زهرا زاهدی و محمد واعظی با شعر «امسال باز 

بی وطنیم ،  ای پرنده ها/ یک روح در دو تا بدنیم ،  ای پرنده ها» پر می کشند. گاهی 
نیز ســری به اشعار جنگ سوریه و عراق می زنند. هم زمان، بازتابی می شود از 
گفت وگوهای جهانیان در رســانه های اجتماعی مانند توییتر و فیس بوک، در 
مــورد آنچــه در خاورمیانه بر مردم عادی می گــذرد؛ از فجایع جنگ و جدال 
جهانی و مهاجرت عظیم انسان ها و بی خانمان شدن  میلیون ها نفر و امید برای 
صلح. این اشعار و نوشته ها، مفاهیمی هستند که سال هاست بنده را تحت تأثیر 
قرار داده اند. کســی که جنگ و شرایط ســخت آن را در کودکی تجربه کرده و 
فداکاری های پدر و مادر را چشــیده و پس از ســال ها، اکنون به عنوان مهاجر، 
دور از وطن است، بحران و جنگ در تقریبا تمامی کشورهای همسایه و فجایع 
انسانی آن، شاید آگاهانه یا ناخودآگاه در کار او بازتاب پیدا می کنند. این بازتاب، 
به نوعی هم شخصی اســت و آینه تجربه های فردی و تاریخی و هم جهانی 
است و نمایانگر آنچه اکنون اتفاق می افتد. همکار بنده، آقای فارست، به عنوان 
آمریکایی ای که از طرف مادر، سرخ پوســت است و در کمپ های سرخ پوستی 
بزرگ شده، دارای حساسیت ظریفی نسبت به جنگ های اخیر آمریکا و اشغال 
افغانســتان و عراق و خاورمیانه بوده و حتی قبل از شروع این پروژه، به دنبال 
بازتاب توییت هایی در مورد جنگ افغانســتان و بهار عربــی در کار خود بود. 
بنابراین، ترکیب ایده های فکری ما با هم، ترکیبی جالب از نگرانی های مشترک 
دو هنرمند ایرانی و آمریکایی از اتفاقاتی اســت کــه در خاورمیانه رخ داده و 
درحال رخ دادن اســت و زندگی  میلیون ها انسان عادی را به شدت تحت تأثیر 

قرار داده است. 
 به نظر می رســد شــما علاوه بر تأکید بر بُعد هنری نمایشگاه، به دنبال  �

بازار تقاضایی هم برای عرضه هســتید و شاید یک دلیل کاربردی کردن آن 
هم همین باشــد. درباره این وجه از کارتان توضیــح دهید و اینکه اصولا 
کاربردی کردن هنرهای سنتی در ایران برای دیگر ملل چه بسترهایی دارد و 

افق  آن را چگونه می بینید؟ 
یکی از بخش هایی که نمایشــگاه دارد و من وآقای فارســت روی آن کار 
کرده ایم، ظروف کاربردی سفالی و همچنین کاشی هایی هستند که می توانند 
بــرای بناهای معماری به کار بروند. ظروف ســفالی کــه دربردارنده مفاهیم 
شــعری، ادبی، عرفانی و اجتماعی به زبان فارســی و به خط کوفی ملهم از 
نیشابور هستند، شامل بشقاب، کاســه، لیوان، جای نمک و فلفل، قوری چای 
و همچنین گلدان و چراغ رومیزی در اینجا ارائه شــده اند و با استقبال شایانی 
روبه رو شــدند. یکی از نــکات قابل توجه این بود کــه درحالی که یک تابلو با 
مفاهیم ایرانی ممکن است مخاطبان خاص تری را بطلبد، همان مفاهیم، روی 
ظروف کاربردی، هر مخاطبی را جذب می کننــد. بنابراین علاوه بر اینکه بازار 
خوبی می توانند داشــته باشند، می توانند حامل فرهنگ ایرانی در هر خانه ای 
باشــند. این نکته، در مورد سایر هنرهای سنتی ما به نسبت صادق است، زیرا 
غالبا این هنرها و آثار، ترکیبی از ذوق و سلیقه هنری با کارکرد عملی هستند. 

«آرش شیرین باب» از نمایشگاهش در مرکز اسلامی فرهنگی شمال کالیفرنیا می گوید
هنر ایرانى روى میز شام آمریکایى ها

رضا آشــفته: فریار جواهریان در ۹ اثر از داریــوش مهرجویی در مقام طراحی 
صحنه و در یک اثر هم در مقام طراح لباس کار کرده است. جواهریان در خراسان 
متولد و در فرانسه بزرگ شده اســت. تحصیلات آکادمیک خود را در آمریکا و 
در دانشگاه های تگزاس در آستین، ام آي تي و هاروارد به پایان رساند و پس از 
بازگشــت به ایران اقدام به راه اندازی یک دفتر معماری و مطالعه در زمینه باغ 
ایرانی کرد. ۱۷ آذر سالروز تولد مهرجویی بود و ما به مناسبت هفتادوهشتمین 

سال تولد این فیلم ساز برجسته با فریار جواهریان گفت وگو کردیم. 

�  فکر می کنم اولین تجربه شــما با جناب 
مهرجویی، فیلم سفر به سرزمین آرتور رمبو 
باشد که ما در ایران آن را ندیده ایم. چگونه 

تجربه ای است؟ 
بله، یک ســاعت فیلم بــرای تلویزیون 
فرانســه اســت که اتفاقا می خواســتند با 
مرحوم ســاعدی کار کنند کــه در یک کافه 
می گذشت و در آنجا شــخصیت هایی می آیند و می روند. تلویزیون فرانسه از 
چهارتا خارجی خواست که راجع  به فرهنگ فرانسه کار کنند و رویکردشان این 
بود که نگاه شما به فرانسه چیست؟! روی آن کار نشد و نشد... خلاصه دچار 
وضعیت بحرانی بودیم و من از آنجا که از بچگی در فرانسه بزرگ شده بودم و 
به شخصیت آرتور رمبو ارادت داشتم و می دانستم که او شاعر فرانسوی است 
که به فلسفه اشراق و به شرق علاقه مند و سال ها در عدن (یمن) زندگی کرده 
بود، به داریوش پیشنهاد کردم که بیا مثل یک مستند کار کن، او قبلا هم درباره 
الموت مستندی ساخته و در آن زندگی حسن صباح را بازسازی کرده بود و در 
آنجا عده زیادي روشنفکر رفته و درباره اش نظر داده بودند. حالا هم تصمیم بر 
این شد که این آدم های روشنفکر درباره رمبو صحبت کنند و درکل نسبتا فیلم 
جمع وجور، ساده و خوبی شد و از همان جا کار من هم به عنوان طراح صحنه 

آغاز شد. بعد هم اجاره نشین ها در سال ۶۵ اتفاق افتاد. 
  این طراح شدن، انتخاب شما یا پیشنهاد جناب مهرجویی بود؟  �

انتخاب من نبود، چون من آدم نســبتا خجالتی اي هستم و خیلی زیاد میل 
ندارم که خودم را جلو بیندازم و اســمم را به عنوان سناریست و طراح صحنه 
بگذارند. بیشــتر دوســت دارم آن پشت ها در ســایه کارم را بکنم، ولی چون 
«اجاره نشین ها» درباره ساختمان بود و به حرفه من ربط داشت، من راحت تر 
می توانستم آن را کار کنم. همچنین می توانستم راجع  به لباس ها کمک بدهم 
و درمجموع فیلم ســازی برایم مثل یک ماجرای خانوادگی بود، چون بعدها 
هــم کارگردان هاي مختلف به عنوان طراح صحنه به ســراغم آمدند؛ به آنها 
گفتم که من به خاطر شــوهرم و خانواده ام این کار را کرده ام. این درست مثل 
آشپزی است که در خانه می کنم و سعی می کنم که غذای خوشمزه ای بپزم و 
غذایم هرگز نسوزد، همچنین بدمزه درنیاید. من دیگر آشپز حرفه ای نیستم که 

بخواهم در بیرون از خانه در رستوران کار کنم یا برای خودم رستورانی داشته 
باشم. بنابراین به دنبال چسبانیدن اسمی نبوده ام، اما درهرحال کارم مهم بوده 
اســت و آنچه در توان داشته ام انجام داده ام و داریوش هم خیلی راضی بود 

و از نظر دیگران بی خبرم! 
  حساس ترین کارتان در کنار مهرجویی کدام است؟  �

ســخت ترین کارم «هامــون» اســت کــه دارای ۶۲ لوکیشــن بــود و در 
آن شــخصیت های متفاوتی حضــور داشــتند و فیلــم از دوره فیلم برداری 
طولانی مدتی برخوردار بود و فکر می کنم اواخر خرداد یا اوایل تیرماه شــروع 
شــد و در دی ماه هنوز داشتیم صحنه های کنار دریا را فیلم برداری می کردیم. 

خوشبختانه این فیلم در سینمای ایرانی خیلی خوب شد. 
  اهمیت آن برای خودتان در چیست؟  �

اهمیتش این بود که من با ژیلا مهرجویی کار کردم و ما در ســینمای ایران 
طراح صحنه و لبــاس را از هم جدا کردیم و این دوتا حرفه مقوله های کاملا 
متفاوتي با هم هستند. ژیلا هم خیاط خوبی بود و لباس عروسش در «هامون» 
خیلی قشنگ بود و فکر می کنم همکاری من با ژیلا بسیار اهمیت داشت و ما 
تقریبا رویکرد مدرنی به صحنه و لباس داشتیم و سلیقه هایمان اروپایی بود و 
ایــن نگاه ما را از فکر کاملا کهنه ایرانی دور می کرد. بعد از همکاری من و ژیلا 
دیدیم که در ســینمای ایران خیلی ها از روی کار ما کپی کرده اند و این خودش 

علامت خوبی بود، وقتی می دیدیم که خیلی ها مثل ما کار می کنند. 
  این تأثیرگذاری برایتان جالب بوده است؟  �

بله. 
  بعدا بحث ساخت یک فیلم دیگر به نام «کارآگاه یحیی» پیش آمد که  �

معلوم نیست چه سرنوشتی یافت.  
آن فیلم هرگز ساخته نشده است. فیلم نامه اش بر اساس یک رمان از رضا 

جولایی بود که رمانش خیلی عالی است؛ یک ماجرای پلیسی. 
  چرا کار نشد؟  �

فکر کنم هیچ گاه بودجه اش پیدا نشــد و هیچ وقت هم نشد... حتی آن را 
به روســی ترجمه کردیم و به باکو فرستادیم. داریوش دوست داشت در آنجا 
یا یک جای خیلی ســرد و کوهســتانی کار شــود. این فیلم درباره یک چاه کن 

(مقنی) بود. 
  فکر کنم آخرین کارتان با آقای مهرجویی درخت گلابی و در سال ۷۶  �

بود؟ 
خیلی درخت گلابی را دوست دارم و پیشنهاد من بود که قصه گلی ترقی 
را فیلــم کنیم و ما با گلی و داریوش روی ســناریویش خیلی کار کردیم؛ مثلا 
پیشــنهاد من این بود که این دختر همه اش سرش پوشیده نباشد، برای همین 
سرش را تراشیدیم و کلاهی بر سرش گذاشتیم، اما آن خانه باغ را خود داریوش 

در آبعلی پیدا کرد، اما  ایده کلاه از من بود. 
  بهترین کارتان در میان این کارها هنوز هم کدام است؟  �

هامــون! در آنجا دســتیارم معصومه وثــوق بود که او هم آرشــیتکت و 
تحصیل کرده معماری از پاریس بود و کمتر پیش می آید دو آرشیتکت در یک 
کار در کنــار هم برای یک فیلم کار کنند. او آدم بــا دانش و مطالعه ای بود و 
اطلاعات گسترده ای راجع  به تمام سبک مبل ها داشت و این باعث می شد که 

اطلاعات فوق العاده ای را به فیلم بدهد. 
  چرا بعد از آن با آقای مهرجویی کار نکردید؟  �

ما از هم جدا شدیم و دیگر همکاری مان با هم قطع شد. 
  با دیگران چرا کار نکردید؟  �

طراحی، حرفه من نبود و من این کار را از سر لطف برای شوهرم می کردم. 
اصلا با هیچ کس دیگر نمی توانســتم کار کنم. بعد از جدایی هم شرایط دیگر 

طوری نبود که با داریوش کار کنم. 
  آیا هنوز رابطه تان با جناب مهرجویی حفظ شده است؟  �

بله. رابطه خوبی با هم داریم و هر دو، ســه روز به هم زنگ می زنیم و هر 
دو، سه ماه یک بار همدیگر را می بینیم، چون ما سه فرزند داریم و همچنان با 

هم در ارتباطیم. 
  درباره تولدشان چه حرفی دارید؟  �

تولدش را تبریک می گویم و برایش آرزوی ســلامتی، ســلامتی، سلامتی و 
آرامش، آرامش و آرامش... می کنم... . داریوش مهرجویی برای این کشور یک 
سرمایه ملی اســت و دوست دارم که مسئولان واقعا حواسشان به او باشد و 
از داریوش تا می توانند مراقبت کنند و به نظرم تا مادامی که زنده هستیم باید 

قدر یکدیگر را بدانیم. 

کارگردان«هامون» به روایت فریار جواهریان

چرا«مهرجویی»فیلم پلیسی نساخت؟

گروه هنر: نمایش «عاقبت عشــاق سینه چاک» که از 
۱۲ آذر اجرای خود را در تماشــاخانه پالیز آغاز کرده 
بــود، بعد از دو شــب اجرا، از ســوی مرکز هنرهای 
نمایشی توقیف و بلیت فروشی آن نیز تا اطلاع ثانوی 

متوقف شده است. 
بهرام تشــکر، کارگردان نمایش «عاقبت عشــاق 
ســینه چاک»، با اشاره به توقیف این اثر نمایشی پس 
از دو شــب اجرا، موضوع «مغایرت اثر نمایشــی با 
نســخه بازبینی» را قویا تکذیــب کرد و گفت: چیزی 

کــه در بازبینــی اتفاق افتــاده با آنچه اجــرا کردیم 
اختلافی نداشــته اســت و «واو به واو» آنچه را که 
بازبین ها دیدنــد، روی صحنه اجــرا کردیم». بهرام 
تشــکر (کارگردان) در گفت وگو با «ایلنا» درباره این 
توقیف گفت: «در نامه ای که آقای مهدی شــفیعی 
به ما نوشــتند، گفتند تا اطلاع ثانوی اجرائی نداشته 
باشــید؛ نمی دانــم اطــلاع ثانوی ایشــان چه روزی 
خواهد بود، اما طبیعتا ایشــان روز شنبه بازمی گردند 
و جلســه ای با ایشان خواهیم داشت تا ببینیم در آن 

جلسه چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؛ نتیجه جلسه را 
حتما اعلام خواهم کرد». تشکر با بیان اینکه ترجیح 
می دهم درباره این موضوع تا روز شنبه که تعطیلات 
تمام می شود و آقایان از مسافرت برمی گردند، حرفی 
نزنــم تا ببینیم چه اتفاقی می افتــد، گفت: «قویا این 
موضوع را تکذیب می کنم که چیزی که ما در صحنه 
داشــتیم اجرا می کردیم با آن چیــزی که در بازبینی 
اجــرا می کردم، تفاوتی داشــته اســت. واو به واو و 
همه آن چیزی که بازبین هــا دیدند، در روی صحنه 

تماشــاخانه پالیز اجرا شد. هرکسی این حرف را زده 
دروغ محض است». 

به گفته این کارگردان، این اثر دوبار بازبینی شــد؛ 
یک بار برای اجرا در تماشــاخانه شهرزاد بازبینی شد 
و مجوز گرفت و یک بار هم برای تماشاخانه پالیز که 

آن هم مجوز و تأیید اجرا گرفت. 
نمایش «عاقبت عشاق ســینه چاک» نوشته نیل 
سایمون اســت که بهنام تشکر، بیتا معیریان، سوگل 

خلیق و سهیلا گلستانی بازیگران آن هستند. 

توقیف موقت نمایش «عاقبت عشاق سینه چاک»
نیل سایمون دروغ نمى گوید
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